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  هاچارچوبي براي تحليل گفتمان سياسي در رسانه
  
  
  

   5/8/88 :تاريخ تأييد      13/6/88  :تاريخ دريافت

  نورمن فركلاف

اصغر سلطانيعليدكتر سيد : مترجمان
∗

  

رادمحسن ناصري
∗∗

  

  
تحليل گفتمان سياسي درصدد توضيح رويدادهاي ارتباطي خـاص و سـاخت و تغييـر               

ريزي يك چـارچوب تحليلـي بـه          دف كلي مقاله حاضر، پايه    ه. نظم گفتمان سياسي است   

اين چارچوب، كاربرد حوزة خاصـي      . منظور پژوهش در نظم گفتمان سياسي معاصر است       

به منظور تحليل متون و رويـدادهاي گفتمـاني         . اي از تحليل گفتمان انتقادي است       از نسخه 

تر   اعي و چارچوب گسترده   هاي حوزه سياسي و اجتم      فردي نياز است تا آنها را در وضعيت       

آن قرار داده و به مفهومي كلي از نظم گفتمان و نظم اجتماعي دسـت يافـت و از ايـن رو                 

در . بايد به تركيبي از دانش فرهنگي خود و بيانات مكتوب گفتمـان سياسـي، اتكـا نمـود                 

هـاي ايـن    پايان، مثالي آورده شده كه صرفاً به منظـور ارائـه مفهـومي از برخـي پتانـسيل           

  .چارچوب است

  

شناسي، سياست، معاصـر، گفتمـان سياسـي،           تحليل گفتمان، روش   :هاي كليدي   واژه
  .متن

                                                 
  � باقرالعلومت علمي دانشگاهأشناسي و عضو هيدكتراي زبان ∗

 دانشگاه تهراناز كارشناسي ارشد علوم اجتماعي  ∗∗
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  مقدمه

هدف اصلي مقاله حاضر بنيان نهادن چـارچوبي تحليلـي جهـت پـژوهش در گفتمـان                 
 i»نظـم گفتمـان   «گفتمان سياسي به مثابه يك      . هاي جمعي معاصر است     سياسي در رسانه  

تر تغيير اجتماعي و فرهنگي در حال         در درون فرايندهاي گسترده   شود كه پيوسته      درك مي 
هـا، تـأثير      هـاي اجتمـاعي مـرتبط بـا رسـانه           ها و ساير حوزه     عوض شدن است و بر رسانه     

تحليـل  «اي از     اين چارچوب تحليلي پيشنهادي، كاربرد حـوزة خاصـي از نـسخه           . گذارد  مي
. شـود  باره آغاز مي بيان مختصري در اين است و در نتيجه، اين مقاله، با     ii»گفتمان انتقادي 

هاي مجموعة    شود و نهايتاً با تحليلي از گزيده        سپس، اين چارچوب تحليلي بنيان نهاده مي      
  .شود  توضيح داده ميiii راديو بي بي سي و برنامه رويدادهاي جاري امروز4خبري شبكه 

 ـ iv ير بورديو   مطلب اصلي و آغازين اين مقاله، نظر انتقادي پي         اره تحليـل گفتمـان      درب
هـاي سياسـي از طريـق تأكيـد بـر پـارة               ها يا گفتمان    تلاش براي تحليل ايدئولوژي   . است

گفتارهايي از اين قبيل، بدون ارجاع به وضعيت حوزه سياسي و روابـط بـين ايـن حـوزه و                    
ي اجتماعي، در بهتـرين شـرايط، تلاشـي سـطحي             ها  تر فرايندها و وضعيت     فضاي گسترده 

ها جهت به     تلاش... براي مثال   ... ارزش است     ، بي »تحليل دروني «ين نوع از    ا. خواهد بود 
همـه  ... هاي سياسـي      در سخنراني » تحليل گفتمان «ها يا     كار بردن برخي از اشَكال نشانه     

مانـد   اي ناكام مي بديهي است، اما به خاطر شرايط تاريخي ـ اجتماعي ... ها اين قبيل تلاش
  ١.شود يل، توليد، ساخته و درك ميكه در آن شرايط، هدف تحل

در حالي كه به عقيده من اگر واقعاً در صدد گسترش فهمي از گفتمان سياسي هستيم،                
در مفهوم تحليل دقيق متني، ضروري است و نظر بورديـو درسـت اسـت      » تحليل دروني «

 در  هـا   ن  هاي سياسي بدون قرار دادن آ       كند كه تحليل دروني متون يا گفتمان        كه تأكيد مي  
كنم كه با     پيشنهاد مي . تر آن، ارزش اندكي دارد      حوزه سياسي و چارچوب اجتماعي گسترده     

رو شويم كه تحليل گفتمان سياسي        اين انتقاد به طور جانبدارانه از طريق اين استدلال روبه         
بـر رويـدادهاي    : بايد بر دو امر تأكيد داشته باشـد       ) و در واقع هر نوعي از گفتمان      (ها    رسانه

هدف آن بايـد توامـاً توضـيح رويـدادهاي ارتبـاطي خـاص، و               . باطي، و بر نظم گفتمان    ارت

                                                 
i. order of discourse. 
ii. critical discourse analysis. 
iii. Today. 
iv. piere Bourdieu. 
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منظور مـن از نظـم گفتمـان سياسـي،          . ساخت و تغيير و تحول نظم گفتمان سياسي باشد        
دهنـد و     هايي است كه گفتمان سياسي را شـكل مـي           ها و گفتمان    مند گونه   وضعيت ساخت 

 گفتمان سياسي را در نقطة زماني معيني تعريـف و  نظامي ـ ولو يك نظام باز و متغير ـ كه  
تحليـل  : انتقاد بورديو از تحليل گفتمان، انتقادي بجـا و متبحرانـه اسـت            . كند  مرزبندي مي 

گفتمان، كمابيش عبارت است از تحليل رويدادهايي ارتباطي كـه سـعي نـدارد ايـن گونـه                  
ود ايـن، تحليـل مناسـبي از        با وج ـ . ريزي نمايد   هاي گفتمان طرح    رويدادها را براساس نظم   

 ـ تحليـل گفتمـان مناسـبي از     iشـكال كـردار اجتمـاعي   رويدادهاي ارتبـاطي بـه عنـوان اَ   
هايي از كردار  رويدادهاي ارتباطي ـ مورد نياز است تا جايگاه اين گونه رويدادها را در حوزه 
هـا را شـكل      اجتماعي و در رابطه با فرايندها و نيروهايي فرهنگي و اجتماعي كه اين حوزه             

اند كه به ويژه      هايي از كردار    هاي گفتمان، حوزه    نظم. كند، مشخص نمايد    داده و متحول مي   
توانيم تحليل گفتمـان را بـه         كنم كه ما مي     پيشنهاد مي . شوند  در شرايط گفتماني درك مي    

تحليـل  : اي انجام دهيم كه با انتقاد بورديو مواجه شويم؛ گرچه اين، كل چاره نيـست                شيوه
شـكال تحليـل    تمان، همچنين، مستلزم اين است كه به طور مناسب و درست با سـاير اَ              گف

  .اجتماعي تركيب و تكميل شود
  

  تحليل گفتمان انتقادي. 1

 تحليـل    هـاي اصـلي ايـن نـسخه         در اين جا صرفاً به منظور بيان مختصري از ويژگـي          
ـ بين مطالب، فاصله گفتمان انتقادي ـ كه به طور خاص به موضوع اين مقاله مرتبط است   

  .ام ايجاد كرده
: شـود   هاي اين نسخه تحليل گفتمان انتقادي با تركيبي از دو شرط توصيف مي              ويژگي

اي بودن عبـارت اسـت از         شرط بين رشته  .  بودن و شرط انتقادي بودن     iiاي  شرط بين رشته  
رهـاي  ساخت و تشكيل و تحليل گفتمان انتقادي به عنوان منبعي براي بررسي تغيير كردا             

 كه بدين طريق آن را قادر سازد تا در موضوع اصلي پـژوهش معاصـر در علـوم                   iiiگفتماني
تحليل مستمر تغيير اجتماعي و فرهنگي كه اغلـب از نظـر تغييـرات              : اجتماعي سهيم باشد  

 يـا   iv»مدرنيتـه متـأخر   «به سوي   ( از مدرنيته    يعمده در مدرنيته يا تغييرات به سوي ديگر       

                                                 
i. social practice. 
ii. interdisciplinary. 
iii. discourse practices. 
iv. late modernity. 
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شرط انتقادي بودن عبـارت اسـت از فهـم ايـن            . شود  بير و تفسير مي   تع  ٢ i»پسا مدرنيته «
هايي اجتماعي    هاي مردم از طريق ساخت      رويكرد زباني و گفتماني خاص كه چگونه زندگي       

بـريم يـا از آنهـا شـاد شـده و       شوند كه ما به آنها دچار شده و رنج مـي  تعيين و محدود مي   
iiسـازي شويم و نيز عبـارت اسـت از برجـسته             مستفيض مي 

ماهيـت محتمـل و مـشروط        
براي مثال، اين دو شـرط، در مطالعـه فراينـدهاي           . كردارهاي معين و احتمالات تغيير آنها     

 گفتمان ـ تمايل به ساخت مجدد كردارهـاي گفتمـاني مربـوط بـه،      iiiمعاصر بازاري شدن
هاي خدمات عمومي از قبيل آموزش براساس مدل كردارهـاي گفتمـاني              براي مثال، حوزه  

  .شوند ـ توأم مي) شكال گفتمان تبليغاتيبراي مثال، ازدياد اَ(ار باز
اساس  ريزي سه نوع متفاوت تحليل بر اين روايت تحليل گفتمان انتقادي به مثابه طرح

شود كـه     هاي كاملي درك مي     يابي به گزاره    تركيب آنها با يكديگر و تلاش در جهت دست        
اين سه نوع تحليـل     . دهند  ي متون پيوند مي   ها  كردارهاي فرهنگي و اجتماعي را به ويژگي      

  :اند از عبارت
ivگفتاري، نوشتاري يا تركيبي از وجوه     ( ـ تحليل متون    

شـناختي، ماننـد متـون        نـشانه  
  ؛)تلويزيوني

  ـ تحليل كردارهاي گفتمان توليد، توزيع و مصرف متن؛
كل اي كه متـون و كردارهـاي گفتمـان را ش ـ            ـ تحليل كردارهاي فرهنگي و اجتماعي     

  .دهند مي
 تحليل انتقادي گفتمان، اين است كه كردارهاي گفتمـان بـه              اصلي اين نسخة    ويژگي

جـا كـه ايـن شـكل از         از آن . شود  مثابه ميانجي پيوند بين متون و جامعه فرهنگ درك مي         
شود، نياز است تا درباره آن بيشتر توضـيح           اي متمايز درك مي     گري تحليل به گونه     ميانجي

  .داده شود
اي از    ليل كردار گفتماني، احتمالاً به بهترين وجه به مثابـه مجموعـة واقعـاً پيچيـده               تح

مانند كردارهاي توليـد  (تر فرايندهاي نهادي  هاي گفتماني   انواع مختلف تحليل، شامل جنبه    
هاي اجتماعي ـ شناختي پردازش گفتمان در نظـر    و نيز جنبه) هاي خبري تلويزيوني برنامه

                                                 
i. post modernity. 
ii. foregrounding. 
iii. marketization. 
iv. modalities. 
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iتر تأكيد من بر بينامتنيت ا در اين جا و به طور كلي      ام. شود  گرفته مي 
كه مردم بر اين: است 

يـك مـتن،    ) ناميـدم » مصرف«چه كه در بالا     مانند بخشي از آن   (چگونه در توليد و تفسير      
. انـد   شان  كنند كه از لحاظ فرهنگي در دسترس        ساير متون و نيز انواع متوني را استنتاج مي        

مصرف متن، از لحاظ مفهومي، عـاريتي و نيـز اقتبـاس شـده از             اين منبع فرهنگي توليد و      
ادعا بر ايـن اسـت كـه        . سازي شده است    ـ مفهوم » نظم گفتمان «ـ  ) ii) 1984ميشل فوكو 

هـاي    نظـام : دارنـد » هـا   نظام«اي به سوي      گيري دوگانه   متون، در مفهومي گسترده، جهت    
: تيكي اسـت كر هر دو مورد ديـال رابطه متن ـ نظام د . هاي گفتمان وجود دارند زبان، و نظم

نظـم گفتمـان    ). كنند  بازسازي مي (سازند و     ها را مي    شوند و هم نظام     متون، هم استنتاج مي   
و شايد عناصري ديگـر از جملـه        (هايي    مند ژانرها و گفتمان     عبارت است از وضعيت ساخت    

ـ بـراي مثـال،   انـد     اجتماعي معيني مرتبط كه با حوزه) ها آراء و نظرات، رجيسترها و سبك
 كردارهـاي گفتمـاني      فرد با توصيف چنـين نظمـي از گفتمـان،         . نظم گفتمان يك مدرسه   

براي مثال، انواع مختلف صحبت و نوشته در كلاس درس، صـحبت در زمـين              (اش    سازنده
تر از همه، روابط و حد و مرزهاي بـين            ، و مهم  )بازي، صحبت كاركنان در اتاق كار و غيره       

هاي گفتمـان   با وجود اين، نگراني فقط از بابت اقتصاد دروني نظم. كند  ميآنها را شناسايي    
هـاي    جداگانه و مختلف نيست، بلكه به سبب روابط تنش و رونـد درونـي و عرضـي نظـم                  

. ناميم   مي iii»نظم گفتمان جامعوي  «گفتمان محلي و مختلف در نظامي باز است كه آن را            
مكالمـه مـدار   «انـد كـه مـن     گفتمان معاصر مؤثرهاي  براي مثال، دو تمايل فراگير بر نظم   

مـدار   هاي گفتمان عمومي از طريـق كردارهـاي مكالمـه     ـ گردآوري نظم iv»شدن گفتمان
v)»زيست جهان «(نظم گفتمان زندگي روزمره     

بـه  » بازاري شدن گفتمان  «نامم؛ و نيز      مي 
  ٣ .گونه كه در بالا تعريف شد همان

vi»انگونگيچند زب «چارچوب ارائه شده، مفاهيم     
: كنـد   و هژموني را با هم تركيـب مـي         

كنـد    اين چارچوب بر گوناگوني و فزوني كردارهاي گفتماني و فرايندهايي مولدي تأكيد مي            

                                                 
i. intertextuality. 
ii. Michel Foucault. 
iii. societal order of discourse. 
iv. conversationalization of discourse. 
v. lifeworld. 
vi.heteroglossia. 
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شـوند؛ امـا     مـي iبنـدي  كه در آنها كردارهاي گفتماني، به نحوي خلاقانـه، مجـدداً مفـصل     
 محـدود   ii و روابط هژمونيـك    چارچوب ارائه شده، اين فرايندها را به همان اندازه ساختارها         

  .كند  هژمونيك درك ميiiiدرك كرده و به عنوان پهنه مبارزه
اين چـارچوب، هـم بـه       : سازد  همچنين، چارچوب ارائه شده، بافت متون را برجسته مي        

منظور تصحيح ماهيـت بـه لحـاظ اجتمـاعي غنـي شـده بخـش اعظـم تحليـل زبـان در                       
اظ متني غني شده بخش اعظـم تحليـل         زبانشناسي و هم به منظور تصحيح ماهيت به لح        
از ايـن رو، تأكيـد، ايـن اسـت كـه            : گيرد  گفتمان در علوم اجتماعي مورد ملاحظه قرار مي       

  .تواند در تحليل اجتماعي و فرهنگي گفتمان داشته باشد تحليل دقيق بافت چه سهمي مي
  

  سياست معاصر و گفتمان سياسي. 2

اي ديگـر     اي بـه مرحلـه       گذر از مرحلـه    براساس يك برداشت كلي، سياست معمولاً در      
برخـي از   . به عقيده بسياري از افراد، اين تغيير، يك بحران در سياست است           . كند  تغيير مي 

كننـد كـه هـستي سياسـي، تحـت فـشار زنـدگي              مردم، اين تغيير را بدين سان درك مـي        
د گزينـي مجـد   سايرين، تغييـر سياسـت را بيـشتر بـه عنـوان جـاي             . اجتماعي معاصر است  

سياسـت  «چـه كـه برخـي،       هاي خالي نظام سياسي، به سوي آن        مغرضانه سياسي، از گلوله   
دار   هـاي طـرف     نامند، سياست اشكال جديد جنبش اجتماعي عوام شبيه گروه           مي iv»فرعي

 هدف بلند مدت ٤ .كنند حقوق حيوانات يا معترضين خياباني در كشورهاي اروپايي درك مي 
دن يك رويكرد تحليلي گفتماني خاص در مـورد ايـن بحـث             من در مقاله حاضر، بنيان نها     

نظم گفتمان سياسي معاصـر چگونـه سـاختار يافتـه اسـت، و              : اند  سؤالات من چنين  . است
  اند؟ تمايلات اصلي تغيير كدام

سياست در كجا پايان . يك مسئله مهم در چنين طرحي، تعيين حد و مرز سياست است           
گـر نيـست، بلكـه مـسئله سـاختاري زنـدگي              رد تحليل يابد؟ اين مسئله، صرفاً مسئله ف       مي

هـاي     نظـام  vجا، كاربرد توصيف خصايص سياست به عنوان تعامـل        در اين . اجتماعي است 

                                                 
i. articulation. 
ii. hegemonic. 
iii. struggle. 
iv. subpolitics. 
v. interaction. 
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در اين شرايط،   : پيشنهاد داده است  ) i) 1987دانم كه ديويد هلد     جامعوي مختلف را مفيد مي    
، )ياسي، پارلمان و غيرهاي رسمي ـ احزاب س  يعني نظام سياست حرفه(تعامل نظام سياسي 

هاي مختلف، موضوعي اسـت       ها و مكان    نظام اجتماعي و اقتصاد، ماهيت سياست در زمان       
بـدين معنـي كـه     . پردازنـد   ها به طور متفاوت با هم به تعامل مي          كه براساس آن، اين نظام    

رابطة بين دولت و جامعه مدني چيـست؟        : هاي سياست همواره مورد بحث است       محدوديت
 در اين باره، برداشتي تحليلي گفتماني . خانوادگي تا چه ميزان سياسي است؟ و غيره        زندگي

ــ بـين    بندي متغير تواند از لحاظ روابط متغير ـ مفصل  ماهيت متغير سياست مي: وجود دارد
از ايـن رو، گفتمـان سياسـي معاصـر،          . هاي گفتمان توصيف و كشف و بررسـي شـود           نظم
آوري هـا، علـم و فـن      ، رسـانه  )سياست رسمي و قراردادي   (نظام سياسي   هاي گفتمان     نظم

هاي اجتماعي و سياسي عوام، زنـدگي شخـصي و روزمـره و غيـره را بـه يكـديگر                    جنبش
: شوندجا اين سؤالات مطرح مي    اما در وضعيتي متغير غير ثابت در اين       . كندبندي مي مفصل

چه فضايي  هاي گفتمان   ظامدر يك نقطة زمان معين، گفتمان سياسي از لحاظ روابط بين ن           
هـا      هـاي اصـلي جنـبش       هاي عمـده و جهـت        گيرد و نقاط اصلي تنش، جريان       را در بر مي   

  اند؟ كدام
مداران  مبني بر تعيين دوگانه گفتمان سياسي سياست) 1991(به علاوه، پيشنهاد بورديو 

، از لحاظ   اي  مداران حرفه   شود كه گفتمان سياسي سياست      گفته مي . اي، سودمند است    حرفه
اي و از اين قبيل ساختارهاي         از طريق وضعيتش در حوزه پراكنده سياست حرفه        ،»دروني«

هـاي بيرونـي    اش بـا حـوزه   ، از طريـق رابطـه    »بيرونـي «شود و از لحاظ       سياسي تعيين مي  
ــ تعيـين    » كننـد   بازنمائي مي «مداران    ـ به ويژه با حوزه زندگي مردمي كه سياست          سياست

. سـازد   هـاي جمعـي را برجـسته نمـي           حال، عجيب است كه بورديو، رسانه      به هر . گردد  مي
كنـد كـه    فـرد تـصور مـي   . ها بخش مهمي از سياست معاصر است   سياست مبتني بر رسانه   

گفتمـان سياسـي    » بيرونـي «ها مكاني آشكار براي ديدن و درك فرايندهاي تعيـين             رسانه
  .اي خواهند بود حرفه

يابي بـه     ام، قدرت به منظور دست      دي كه معرفي نموده   در چارچوب تحليل گفتمان انتقا    
  :شود هژموني از دو طريق وارد مبارزه قدرت مي

بندي كردارهـاي     در درون نظم گفتمان نظام سياسي در مفصل       » از لحاظ دروني   «.الف
  گفتماني مختلف؛

                                                 
i. David Held. 
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  .هاي گفتمان مختلف هاي متفاوت و نظم بندي نظام با مفصل» از لحاظ بيروني «.ب
  .اي است بين احزاب سياسي و تمايلات سياسي زه دروني بر سر هژموني، مبارزهمبار

 گفتماني سياسي مارگارت تـاچر در بريتانياسـت   iيك مثال، مبارزه براي تثبيت هژموني    
كار و سپس در درون كل نظام سياسي و نهايتاً فراتر آن  كه نخست در درون حزب محافظه

مبـارزه بيرونـي بـر سـر        . تبـديل شـد   » بيرونـي « مبارزة   به» دروني«بود؛ بنابراين، مبارزة    
هـايي   هاي اجتماعي در حوزه  iiاي و ساير عامل     مداران حرفه اي بين سياست    هژموني، مبارزه 

مـداران و   بـراي مثـال، بـين سياسـت       . كننـد   است كه با نظام سياسي، همديگر را قطع مي        
هـاي     فعـالان عـوام در جنـبش       مداران و   هاي جمعي و بين سياست      نگاران در رسانه    روزنامه

در تأكيـد بـر     . شـناختي   هـاي بـوم     داران محـيط زيـست و جنـبش         اجتماعي از قبيل طـرف    
هـا و     همـسازي : ، قصد ندارم مبـارزه هـر يـك را عليـه سـايرين پيـشنهاد كـنم                 »مبارزه«

  .ها نيز بخش مهمي از اين تصوراند همبستگي
  

  ها گفتمان سياسي در رسانه. 3

  ها عامل

هـا،    بنـدي شـدة سياسـت مبتنـي بـر رسـانه             يابي به درون ساختار مفصل      اه ر  يك شيوه 
هـاي جمعـي در ذهـن         هايي است كه در سياسـت رسـانه         هاي اصلي عامل    شناسايي مقوله 

هـاي اصـلي محـسوب        اي، يكـي از مقولـه       مـداران حرفـه     البته، سياسـت  . شوند  تصور مي م
 ـ   . اند  صليهاي ا   نگاران نيز يكي ديگر از مقوله       روزنامه. شوند  مي  خـود، نقـش     ةآنان، بـه نوب

يكـي ديگـر   . پردازند در بين ديگران نمي » گري  ميانجي«آنان فقط به    . سياسي بارزي دارند  
گران سياسي، دانـشمندان و اسـاتيد         اند؛ تحليل   گوناگون» متخصصان«هاي اصلي،     از مقوله 

: اند  غير مرسوم مداران در مفهومي       مقولة اصلي ديگر، سياست    iiiعلوم سياسي و كارشناسان،   
. شناسان يا فعالان حقوق حيوانـات       هاي اجتماعي جديد از قبيل بوم       نمايندگان انواع جنبش  

هـاي    هـاي اقتـصادي شـامل كارفرمايـان و اتحاديـه            هاي اصلي، عامل    يكي ديگر از مقوله   
تـري    اند، كه براي مثال، در بخش مهم        » افراد عادي «تجاري هستند، و مقوله اصلي ديگر،       

 ivهاي مباحثاتي مخاطبان، شبيه نمايش اپرا وينفري        ها و مباحث سياسي برنامه      وگو  تاز گف 

                                                 
i. hegemony. 
ii. agent. 
iii. pundits. 
iv. open Winfrey show. 
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هـاي    همه اين مقولـه   . كنند   در بريتانيا، نقش بازي مي     iدر ايالات متحده آمريكا يا كيلروي     
هـا و    هـا، همـسازي     اي در مبارزه بر سر هژموني در رسـانه          عامل، موافقان و مخالفان بالقوه    

آنها . اند  بسيار كلي . ام  هاي عاملي را كه مورد شناسايي قرار داده           مقوله. دها هستن   همبستگي
مداران، متعلق به احزاب      براي مثال، سياست  . هاي دروني خاص خودشان را دارند       پيچيدگي

و گرايشات متفاوتي هستند، و سؤال، اين است كه طبقـة اجتمـاعي، جنـسيت و عـضويت                  
همچنـين،  . سـازند   انبر زده، منحرف كرده و متنـوع مـي        ها را مي    فرهنگي، چگونه اين مقوله   

بـراي مثـال، در نقطـة زمـاني     . هاي عامل وجود دارند  هاي مهمي در بين اين مقوله       جنبش
دار محيط زيست، به منظور تشكيل احزاب سبز،  معيني، برخي از فعالان سياسي عوام طرف      

 در خارج از نظـام سياسـي        در جهت نظام سياسي رسمي تغيير يافتند؛ در حالي كه سايرين          
  .رسمي باقي ماندند

ها، همچنـان كـه       هاي عامل در گفتمان سياسي مبتني بر رسانه         بندي اين مقوله    مفصل
بنـدي    هـاي اجتمـاعي متفـاوت و نيـز مفـصل            بندي نظـام    توسط هلد پيشنهاد شد، مفصل    

ها به    ر رسانه رو، گفتمان سياسي مبتني ب      از اين . دهد  هاي گفتمان متفاوتي را نشان مي       نظم
هاي گفتمان نظام سياسي ـ زيست   مثابه يك نظم گفتمان از طريق تركيبي از عناصر نظم

هاي مختلف تخصص علمـي و   هاي اجتماعي سياسي، حوزه  ، جنبش )زندگي روزمره (جهان  
يك موضوع، اين اسـت  . شود نگاري ساخته مي آكادميك و غيره ـ همراه با گفتمان روزنامه 

. دهد نگي گفتمان سياسي مبتني بر رسانه، چندگانگي سياست را نشان مي          كه چگونه چندگا  
نمايند و آيا اين امـر        ها بيش از حد، نظام سياسي رسمي را مشهود مي           براي مثال، آيا رسانه   

هاي پراكنده بيشتر     ها در رسانه    ها يا برخي از انواع برنامه       هاي رسانه   در مورد برخي از بخش    
مهم اين است كه نه تنهـا بـر كردارهـاي گفتمـاني متغيـر               . غيرهاز سايرين صادق است و      

اي مهـم از       متغير اين كردارها نيـز تأكيـد كنـيم كـه جنبـه             iiسياست، بلكه بر بازنمودهاي   
. انـد   شـان   بندانـه   هـاي مفـصل     كردارها و عاملي مهم در مبارزه بر سر مسير و جهت جنبش           

هـا   بايد مترصد نقاط تلاقي و همبـستگي  هاي گفتمان،     ها و نظم    علاوه بر مبارزه بين عامل    
 در مورد تلاقي نوظهور و قوي گفتمان سياسي، گفتمان آكادميـك            iiiژاك دريدا . نيز باشيم 

در واقع، يكي از موضوعات، اين اسـت كـه بـه طـور              . ها هشدار داده است     و گفتمان رسانه  

                                                 
i. Kilroy. 
ii. representations. 
iii. jacqresentations. 
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و تصميم بگيـريم    ها را درك كنيم       ها در گفتمان رسانه     عمده، مبارزه يا همكاري بين عامل     
كه كدام يك از مبارزات، واقعي و كدام يك، ظاهري و سطحي است تا در نهايت تـصميم                  

  .بگيريم كه مخالفان و موافقان چه كساني هستند
هاي متفاوتي وجود دارند كه در  هاي متفاوت عامل و گفتمان     پيوندهايي قوي بين مقوله   

هـا بـه يكـديگر         مبتنـي بـر رسـانه      شـوند كـه در سياسـت        هايي از گفتمان تثبيت مي      نظم
هايشان را در اثر ساير       ها تا حدودي گفتمان     هاي متفاوت عامل    مقوله. شوند  بندي مي   مفصل

هـا بـه سـادگي صـورت      ها با گفتمـان   اما همخواني عامل  . كنند  هاي گفتمان ايجاد مي     نظم
اختار متغيـر   شان را در پاسخ بـه س ـ        هاي سياسي   اي، گفتمان   مداران حرفه   سياست. گيرد  نمي

براي مثال، بلريسم از برخي جهات شبيه به تاچريـسم اسـت،            . دهند  حوزه سياسي تغيير مي   
اي،   هـاي متفـاوت عامـل، بـه طـرق پيچيـده             مقولـه . تاچريسم است  اما بلريسم مضاف بر   

براي مثـال، مـردم عـادي ممكـن اسـت           . سازند  هاي يكديگر را با هم متناسب مي        گفتمان
هاي متخصـصان را تـا درجـات مختلفـي، بـا هـم                اي و گفتمان    فههاي سياسي حر    گفتمان

مردم عـادي   ) زندگي روزمره (جهان    مداران، مسلماً، گفتمان زيست     متناسب سازند و سياست   
سـازند؛ همچنـان كـه، در واقـع، متخصـصان             مند با هـم متناسـب مـي         اي نظام   را به گونه  

اي   اي بـه طـور گـسترده        رفـه مـداران ح    سياسـت . سـازند   ها را با هم متناسـب مـي         گفتمان
دار محـيط زيـست را بـا هـم            هاي طرف   ، براي مثال جنبش   »سياست فرعي «هاي    گفتمان

سياسـت  » فرعي سـازي سياسـي    «: در واقع، جنبشي دوگانه وجود دارد     . سازند  متناسب مي 
هـاي    سياست فرعي؛ چندان كه، با مورد توجه قرار دادن گفتمان         » سازي  سياسي«رسمي و   

دار محيط زيست، در احزاب سبز و         شناختي و طرف    هاي اجتماعي بوم    ا در جنبش  سبز، آنها ر  
. زمينه سازي مجدد آنها مستلزم تغيير و تحول است        .  بيابيم i»جريان اصلي «نيز در احزاب    

  ٥.مانند هاي سبز در همه جا كاملاً ثابت باقي نمي گفتمان
هـا،    يابي به گفتمـان     ستها بناميم، شبيه د      گفتمان ii»مالكيت«آن چه كه ممكن است      

  .هاست هاي گفتمان جنبه حائز اهميتي از مبارزات هژمونيك بر سر نظم
  

  ژانرها

هـا موفـق عمـل كننـد، نيازمنـد در       ها، به منظور آن كه در رسانه       هاي ساير حوزه    عامل

                                                 
i. mainstream. 
ii. ownership. 
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مـداران در     يكي از مسائلي كه سياسـت     . ها هستند   ها و ژانرهاي رسانه     اختيار داشتن گفتمان  
اند، يادگيري شكل جديدي از سرمايه فرهنگـي           جديد مبتني بر رسانه با آنها مواجه       سياست

هـاي    اي از قبيـل مـصاحبه سياسـي و برنامـه            براي مثال، چگونه در ژانرهاي رسـانه      : است
سياسـت  «هـاي     و حتـي حـوزه    ) چـت (هـاي كوتـاه       وگو  هاي مربوط به گفت     تلفني، نمايش 

اي شـامل تركيـب       ژانرهاي رسـانه  . ي زنان عمل كنند   ها  هاي مجله    از قبيل برنامه   i»پنهان
هاي سياسي  هاست؛ از قبيل ژانرهاي بحث سياسي و نطق      اي از ژانرهاي ساير حوزه      پيچيده

و در فرايندي كه ممكن     (شوند    سازي مي   ها مجدداً زمينه    در مورد نظام سياسي كه در رسانه      
نرهاي پخش شده، اغلـب، ويژگـي       ژا). است به نحو قابل توجهي تغيير و تحول يافته باشد         

پيشنهاد ) iii) 1994لونت  و iiبراي مثال، ليوينگستون  . اي دارند   ناهمگون يا چندگانه پيچيده   
هاي مباحثاتي مخاطبان، شبيه نمايش اوپرا وينفري، ژانـري همگـون را              كنند كه برنامه    مي

  است؛ بحث، » يسياس«كند كه تنها يكي از آنها         سازند كه سه ژانر را تركيب مي        آشكار مي 
هـاي عـاملي      آمد منطقي اين گوناگوني در ژانرها اين است كه مقوله            پي . و درمان  ivرمانس

بـه گفتـه    . شـوند   گيرند، به صورت چندگانه سـاخته مـي         هايي شكل مي    كه در چنين برنامه   
  ٦ .لونت ليوينگستون و

اسـت،  آيـا او رئـيس جلـسة بحـث          : شود  ابهام كلي به وضوح در نقش ميزبان ديده مي        
وگو، يك داور، يك مشاور حقوقي، يـك قاضـي، رهبـر              قهرمان ستايش شده نمايش گفت    

يك نمايش، يك روانكاو، ميزبان يك مكالمه در مهماني شـام، يـك مـدير و يـا خطيـب                    
هـاي سـاير      كند؛ بنـابراين، نقـش      ها را بازي مي     است؟ گاهي، ميزبان هر كدام از اين نقش       

  .دهد تغيير ميمشاركت كنندگان و شنوندگان را 
دارد، نـاهمگوني ژانرهـا بـه طـور           گونه كه آخرين جملة اين نقل قول بيـان مـي            همان

ضمني به معني تغيير در خطاب به مخاطبان و تغيير در سرماية فرهنگي مخاطبان است و                
 از  يسازد كـه نيازمنـد آن اسـت كـه بخـش             سؤالاتي را درباره دريافت مخاطبان مطرح مي      

. تر از اين است     در واقع، موضوع، گسترده   . ها باشد   ي، مبتني بر رسانه   پژوهش گفتمان سياس  
هـا متمركـز شـود؛        تواند صرفاً بر متون و گفتار سياست مبتني بر رسانه           تحليل گفتمان نمي  

                                                 
i. covert politics. 
ii. Livingstone. 
iii. Lunt. 
iv. romance. 
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 نيازمند تحليل كردارهاي گفتمان سياسي هم از لحاظ توليد و هم از لحاظ دريافت  اين امر،
هـاي    فرد، براي مثال، ممكن است ظهور و نمـايش برنامـه          از لحاظ توليد،    . مصرف است / 

هـا و متـون       مند، انواع مختلـف سـخنراني       سياسي را به عنوان فرايندهايي كه به طور نظام        
 بحـث و مـشاجره      ٧سـازد، دنبـال كنـد؛        مرتبط مي  i»هاي بين متني    زنجيره«سياسي را به    

هاي سياسي و     ، مصاحبه هاي خبري   عمومي و خصوصي، تنظيم و ويرايش اسناد، كنفرانس       
  .غيره

هـا را بـه عنـوان         امكان دارد رويكردي ثمربخش، ژانرهاي سياست مبتنـي بـر رسـانه           
هاي همجوار به يكديگر درك كنـد كـه فـضاي گفتمـان               بندي نظم   ابزارهايي براي مفصل  
 ii٨»هـاي كلـي     مجموعـه «از اين رو، شايد بهتر باشد كه دربارة         . كنند  سياسي را تعريف مي   

تواننـد    هـاي كلـي مـي       ها صحبت كنيم؛ با اين فرض كه مجموعه         مبتني بر رسانه  سياست  
ژانرهـا و   (هـاي گفتمـان       يك مجموعه كلي، نظـم    . شماري از ژانرها را با هم تركيب كنند       

هـاي خـاص      كنـد و وضـعيت      بنـدي مـي     را به طرقي خاص به يكديگر مفـصل       ) ها  گفتمان
براي مثال، ممكن اسـت     . دهد   تأثير قرار مي   هاي گفتمان، تحت    ها را در رابطه با نظم       عامل

هـاي گفتمـان نظـام        بنـدي نظـم     به مصاحبة سياسي معاصر به عنوان ابزاري براي مفصل        
هـاي    مصاحبه. ها و زيست جهان روزمره مخاطبان به يكديگر نگريسته شود           سياسي، رسانه 

مـداران، بـه      اسـت سي. كننـد   هايشان را با يكديگر تركيب مـي      نسياسي، نوعاً، ژانرها و گفتما    
را ) زندگي روزمره (جهان    هاي زيست   دهند و گفتمان    طرقي پيچيده، ژانر مكالمه را تغيير مي      

هـاي    هايي را بيابند كه مخاطبـان جمعـي را كـه عمـدتاً در محـيط                 برند تا روش    به كار مي  
. هـا هـستند، مـورد خطـاب قـرار دهنـد             خانوادگي، مشغول گوش دادن يا تماشاي برنامـه       

اي پيچيده، تأثير خاصي از قدرت اسـت          ها در مجموعه    دي خاص ژانرها و گفتمان    بن  مفصل
همچنـين، ايـن امـر،      . كه با حالتي خاص از روابط هژمونيـك، همخـواني و مطابقـت دارد             

اي   مـداران حرفـه      به عنوان مثـال، همـه سياسـت        .تأكيدي بالقوه بر مقاومت و مبارزه است      
تر مصاحبه سياسي پيش بروند كه در  آميزتر و تهاجمي   هاي منازعه   تمايل ندارند كه با سبك    

تر از طريق تبـديل مباحثـة    هاي سرگرم كننده ها براي ساخت برنامه هاي رسانه   خور اولويت 
  .جويانه است سياسي آرام به نزاع گلادياتوري و رزم

  

                                                 
i. intertextual chains. 
ii. generic complexes. 
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  برنامه امروز: مثال. 4

رنامـة پـژوهش در نظـم       رويكرد گفتمان سياسي كه در بالا بنيان نهاده شد، در مورد ب           
تواند بـه واقـع،       از اين رو، هيچ مثال واحدي نمي      . گفتمان سياسي معاصر تنظيم شده است     

آيـد، صـرفاً بـه منظـور ارائـه مفهـومي از برخـي                 مثالي كه در زير مـي     . حق آن را ادا كند    
شـنبه  ( راديو بي بي سي      4اي از برنامه امروز شبكه        نسخه. هاي رويكرد فوق است     پتانسيل

 40/8  و    30/6ام كه شش روز در هفتـه بـين سـاعات              را انتخاب كرده  ) 1996 جولاي   13
در ابتـداي ايـن مقالـه،       . شـد   پخـش مـي   )  بعد از ظهر روز شـنبه      9 تا   7ساعات  (بعدازظهر  

پيشنهاد كردم كه پاسخ تحليل گفتمان به نظرات انتقادي بورديو، مدعي تأكيـدي دو گانـه                
خـواهم ايـن را انجـام         اين مثال مـي    با. اد ارتباطي خواهد بود   بر نظم گفتمان و نيز بر رويد      

خواهم دو سؤال را مورد ملاحظه قرار دهم كه به ترتيـب، ايـن دو                 به طور اخص، مي   . دهم
  .سازند تأكيد را منعكس مي

  كند؟ بندي نظم گفتمان سياسي كمك مي برنامه امروز چگونه به مفصل
  اند، كدامند؟ ستفاده قرار گرفتهمنابع نظم گفتمان كه در اين جا مورد ا

هاي مختلف راديو و  كند كه برنامه هاي مختلفي جلب توجه مي نخستين سؤال، به شيوه
نه تنها نظم گفتمان سياسي را كه فراتر از آنها          ) هاي مختلف   و همچنين روزنامه  (تلويزيون  

. كننـد   مـي دهند، بلكه فعالانه به ساخت و تغييـر و تحـول آن نيـز كمـك                   است، نشان مي  
هاي سياسي    ها و عامل    اي شبيه به برنامه امروز، مجموعة متمايزي از ژانرها، گفتمان           برنامه

به چه شباهت و چه تفاوتي      : كند  اي متمايز تركيب مي     آورد و آنها را به شيوه       را گرد هم مي   
كـم و   اي  ها نياز است تا اين امر محقق شود؟ اين برنامه ممكن است مداخله              از ساير برنامه  

جـا كـه    از آن . بيش مؤثر داشته باشد تا نظم گفتمان سياسي را به سمت خاصي سوق دهد             
كنم، در اين جا هدفم صرفاً رسيدن به مفهومي           تنها بر يك نسخه از برنامه امروز تأكيد مي        

  .بندي نظم گفتمان سياسي است ابتدايي از نقش خاص آن در مفصل
تصاص داده بود، يك بحران در ايرلند شـمالي         بخش خبري كه اين برنامه را به خود اخ        

آمد اتخاذ تصميم سرپاسبان شهرباني سلطنتي اولستر براي اجازه دادن بـه اعـضا و                 پي: بود
اي ناسيوناليستي در شهر پورتـاداون در ايرلنـد           داران اتحاديه اورنج اوردر تا در منطقه        طرف

آميـز از سـوي        گـاهي خـشونت    اين تصميم به اعتراضات شـديد و      . شمالي راهپيمايي كنند  
اجتماع ناسيوناليستي عليه آن چه كـه اعـضاي اتحاديـه كاپيتولاسـيون حكومـت بريتانيـا                 

. خواندند و نيز در معرض خطر قرار گرفتن كل فرايند صلح در ايرلند شمالي منتهي شد                 مي
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هـا در     اين بخش خبري، همراه با سـاير بخـش        . خواهم بر اين بخش خبري تأكيد كنم        مي
شـود كـه      براي مثال، اين برنامه با بولتني خبري شروع مي        . ين برنامه پخش شده است    هم

دهد و با دو مصاحبه كه مربوط         ه ساير موضوعات پوشش مي    اخبار ايرلند شمالي را به همرا     
در مورد مناظرة بين    (يابد، اما سپس دو گزارش غير مرتبط          به ايرلند شمالي است، ادامه مي     

، )دو روحاني در يك كليساي انگليسي و نيز جنبش كشاورزان و رعيت فاقد زمين در برزيل
، يـك گـزارش     )بـارة ايرلنـد شـمالي اسـت       هـا در    بعضي از نامه  (هاي خوانندگان     مروز نامه 

كه باز هم تا حدي درباره ايرلند شمالي        (بيني وضع آب و هوا و خلاصه اخبار           ورزشي، پيش 
در كل، در اين برنامه، شش مصاحبه مربوط به بحران ايرلند شـمالي             . شود  دنبال مي ) است

هـاي    نامـه وجود دارد و اين بحران همچنـين در دو بـولتن خبـري و دو خلاصـه خبـري،                    
 پوشـش داده    iخوانندگان، گزارشي درباره مطبوعات و نيز در ديدگاهي مذهبي انديـشه روز           

  .شود مي
هايي كـه از طريـق ايـن برنامـه گـرد هـم آورده شـدند،                   ترين عامل   ترين و مهم    اصلي

جري آدامز از شين فـين ناسيوناليـست، ديويـد          (اند از رهبران سياسي ايرلند شمالي         عبارت
هاي اولستر، و جان هولمه از حزب كارگري سوسـيال             اعضا و طرفداران اتحاديه    تريمبل از 
، نخـست وزيـر     )سر پاتريك مـايهيو   (، وزير كشور ايرلند شمالي وابسته به بريتانيا         )دمكرات

، )سـر جـان هـرمن     (، رئيس قبلي كلانتري سلطنتي اولستر       )جان بروتون (جمهوري ايرلند   
 – كه اكنون آفريقاي جنوبي اسـت    –در ايرلند شمالي     سرپاسبان پيشين شهرباني سلطنتي   

) بيل وست وود(و يك اسقف عضو كليساي انگليسي    ) كاردينال دالي  (رهبر كاتوليك ايرلند  
كنند؛ گرچه پس از      همه آنها از سوي خودشان صحبت مي      . دهند  كه انديشه روز را ارائه مي     

در حالي كه سايرين، اظهاراتـشان      آيد؛    مدتي طولاني با برخي از آنان مصاحبه به عمل مي         
گرچـه از اهـالي   (مـردم عـادي   . كنند هاي كوتاه نگاشته شده بيان مي  را از طريق نقل قول    

نيز در اين برنامه حضور دارند، اما تنها در قالبي          ) سرزمين اصلي بريتانيا و نه از اهالي ايرلند       
يـشان كـه از طريـق جـان         ها  هاي انتخاب شـده از نامـه        اي و در قالب گزيده      بسيار واسطه 

يكي از اهداف اين تحليـل، شناسـايي        . شوند  هامفريز و سو مك گريگور، ارائه و خوانده مي        
ها و نبودها است و در اين خصوص، نكته قابل توجه اين است كه اظهار نظرها و آراء                    خلاء

  .گيرد مردم عادي ايرلند شمالي را در بر نمي
اي اسـت كـه توسـط ارائـه دهنـدگان              گـستره  هاي جالب ايـن برنامـه،       يكي از ويژگي  

                                                 
i. Thought for the Day. 
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نگـاران يـا خبرنگـاران و گزارشـگران            گزارشات نسبتاً اندكي از روزنامه     :شود  خبرگزاري مي 
انـد كـه يكـي از ارائـه كننـدگان،             هـايي   هاي اين برنامه مصاحبه     وجود دارند؛ غالب ويژگي   

ن و گزارشگران از طريق     نگاران و خبرنگارا    حتي در مواردي، روزنامه   . اندركار آن است    دست
. شوند تا اين كه گـزارش خـاص خودشـان را بدهنـد              دهندگان مورد مصاحبه واقع مي      ارائه

هـاي خبـري      هـا و بـولتن      دهندگان، خلاصه استثناء اصلي اين حضور دائم و با واسطه ارائه        
 اين  دهندگان، در شود؛ حتي اگر يكي از ارائه       نگاران خوانده مي    است كه توسط ساير روزنامه    

تفاوت آشـكاري   . كه بولتن خبري خوانده شود، ارائه دهد      مورد، عناوين خبري را قبل از اين      
در زيـر، بخـشي از خلاصـه خبـري          . در سبك ارتباطي بين اخبار و بقيه برنامه وجـود دارد          

  .آيد مي
بـه دخالـت    ) جـان بروتـون   (ايرلند بعد از حمله نخست وزير ايرلنـد          - روابط انگلستان 

داران اتحاديه اورنج اوردر در شهر پورتاداون به شـدت            راهپيمايي اعضا و طرف   حكومت در   
وي گفت تصميم براي اجازه به راهپيمايان در سراسر منطقه كاتوليك، اشتباهي            . تيره است 

سـر  (وزير كشور ايرلنـد شـمالي       . جدي و خطرناك بود كه فرايند صلح را مخدوش ساخت         
علاوه بر ايـن،    . ده و دلخور كننده خواند و محكوم كرد       اظهارات وي را زنن   ) پاتريك مايهيو 

آميـز و آشـوب       در سراسر مناطق ناسيوناليستي ايرلند شمالي در سراسر شب اعمال خشونت          
نيروهـاي پلـيس در     . ساز به سوي آنان پرتاب شد       گويد صدها بمب دست     پليس مي . رخ داد 

در بلفاسـت غربـي بـه       . ندهاي پلاستيكي بسياري شليك كرد      پاسخ به اين حملات، گلوله    
  .سوي يك ايستگاه پليس شليك شد

 از رويدادهاسـت و  iبه طور كلي، اين بخـش از خلاصـه خبـري، روايتـي تـك گويانـه               
ايـن بخـش از   . شـوند  اند كه به طور شفاهي و كلامي روايت مي بسياري از آنها رويدادهاي 

مـين دليـل اسـت كـه        بـه ه  (شود    اي است كه خوانده مي       شده  خلاصه خبري، زبان نوشته   
  ـ  iiاي هاي مقولـه  اي از گزاره مجموعه). ام جملات نوشته شده را به صورت معمولي نوشته

هـايي   گفتمـان .  ـ مقتدرانه مدعي شناخت رويدادها هستند iv و غير وجهيiiiجملات خبري
در ايـن واژگـان، مـشهود اسـت كـه از            . انـد   هـاي عمـومي     شوند، گفتمـان    كه استنتاج مي  

                                                 
i. monological. 
ii. categorical. 
iii. declarative. 
iv. unmodalized. 
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و ) براي مثال، تيرگي شديد و فراينـد صـلح        (هاي رسمي     يپلماسي و سياست  هاي د   گفتمان
بنـدي واكـنش ناسيوناليـستي بـه عنـوان اعمـال              براي مثال، مقوله  (گفتمان رسمي پليس    

بنـدي   مقوله. شود  استنتاج مي ) آميز و آشوب و واكنش پليس به آنها به عنوان پاسخ            خشونت
دي مناطق معيني به عنوان ناسيوناليست است تا اين         بن  در اين جا، مثال ديگر، مقوله     (اخبار  

ها در زمينة  اي از گفتمان به دقت در رابطه با دامنه  ) كه، به عنوان مثال، كاتوليك ذكر كنيم      
ماهيـت آشـكار    . شود و خود تأكيد بالقوه كشمكش سياسي اسـت          بندي مي   سياست مفصل 

: فقط در دو جملـة اول      (iي سازي گفتمان در دستور نيز مشهود است؛ در تراكم و انبوه اسم          
داران اتحاديـة اورنـج    روابط انگليس ـ ايرلند، دخالت حكومت در راهپيمايي اعضا و طـرف  

داران اتحاديه اورنج اوردر، تصميم براي اجازه به راهپيمايان           اوردر، راهپيمايي اعضا و طرف    
در عبـارات   و  ) در سراسر منطقة كاتوليك، يـك اشـتباه جـدي و خطرنـاك، فراينـد صـلح                

ساز به سوي آنها پرتاب شـد، در بلفاسـت غربـي بـه      صدها بمب دست  (مجهول فاقد عمل    
هاي دستوري، زمينه اين اعمال       هر دوي اين ويژگي   ). سوي يك ايستگاه پليس شليك شد     

  .اند  و عامليت مردم
بـين ارائـه    ) و بـه ويـژه مـصاحبه      (وگـو     در مقايسه با اخبار، بقيه برنامه امروز به گفـت         

هـاي    عامـل .  داشت كه در بالا به آنهـا اشـاره شـد           صهايي اختصا   دهندگان و بيشتر عامل   
هاي سياسي، حقوقي، اداري      گفتمان: آورند  وگويشان مي   ها را در گفت     متفاوت، انواع گفتمان  
ي متفاوت به يكديگر، نقشي       ها  بندي گفتمان   دهندگان در مفصل    ارائه. و مديريتي و مذهبي   

ها رأي و نظـري       گران، در برابر گفتمان     شان با مصاحبه    در تعامل : يز دارند بسيار مهم و متما   
امـا گفتمـان غالـب  در        . شـود   وگو آورده مي    ها در گفت    دهند كه توسط ساير عامل      ارائه مي 
فارغ از ارائـه    . آورند  وگو مي   هاي ارائه كنندگان، گفتماني است كه خودشان در گفت          صحبت
انندگان كه در هر مورد به طـور انتخـابي توسـط خـود ارائـه                هاي خو   اي آن در نامه     حاشيه

-و نوعي از گفتمـان ارائـه      ) زندگي روزمره (جهان   گفتمان زيست  :)شوند  دهندگان بازگو مي  

) اصـل (كنم كـه لـب كـلام           پيشنهاد مي  .دهندگان در مورد مردم عادي در زندگي روزمره       
بندي گفتمان سياسـي، همـين        لاي براي مفص    مداخله برنامه امروز جهت شكل دادن شيوه      

هاي مختلف در نظـم گفتمـان         اين برنامه بر گفتمان زندگي روزمره و تقابل گفتمان        : است
اي   برنامه امروز گونه  . شود  جهان ارائه دهندگان متمركز مي    سياسي همراه با گفتمان زيست    

 بـرخلاف   هاي ديگر   گذارد كه در آن، همه گفتمان       از نظم گفتمان سياسي را به نمايش مي       

                                                 
i. nominalization. 
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  . گيرند جهان مورد ارزشيابي قرار مياين گفتمان زيست
اديـه  حرهبـر حـزب ات  (اي بين جان هـامفريز و ديويـد تريمبـل            در زير، گزيده مصاحبه   

دهنـده    نقطـه داخـل پرانتزهـا نـشان       (سـازد     آمده است كه اين مطلب را روشن مي       ) اولستر
ها هـستند و دو       ه همپوشاني صحبت  ها نشان دهند    اي كمتر از يك ثانيه است، كروشه        وقفه

  ).دهنده تطويل بلافصل صداي قبلي استنقطه، نشان
  ؛1996 جولاي 13 راديو بي بي سي، برنامه امروز، 4شبكه 
داد و از رهبـري دسـت بـر           به آن واكـنش نـشان نمـي       » اورنج اوردر «(.) اگر  : تريمبل

  . بودداشت، اين عواقب براي كل ايرلند شمالي بسيار بدتر شده نمي
كـرد    كرد و اعلام مـي      نشيني نمي   عقبدرامكري  اگر اورنج اوردر از دامكري      : همامفريز

كـدام از   تر از راهپيمايي است، هيچ كه با اين راهپيمايي قصد ندارد به جلو رود و صلح، مهم        
  .داد ها رخ نمي اين اتفاق

ر اورنـج اوردر بـه      نه كاملاً اشتباه است تماماً و سـراپا اشـتباه اسـت؛ زيـرا اگ ـ              : تريمبل
كرد آن وقت وضـعيت خيلـي بـدتر           عمل مي (.) يا پيشنهاد داديد    (.) اي كه شما گفتيد     گونه

  ]اكنون چرا[شده بود 
  :هامفريز
 آقـاي آلـدردايس و نـه ديـوان      نه(.) گويم  متأسفم كه مي(.) خب همين است   : تريمبل

حـساساتي را كـه در سراسـر        آنها شدت ا  (.) كنند    ايرلند شمالي هيچ كدام اين را درك نمي       
دهيد   گونه كه پيشنهاد مي     و اگر اورنج اوردر بدين    (.) ايرلند شمالي وجود دارد، درك نكردند       

(.): بـه وجـود آمـده بـود         (.) جوش  شد، آن وقت اين احساسات به طور خود         متلاشي نمي (.) 
ــ    ران حكومت ها را براي شبه نظاميان و هوادا        طغيان احساسات در ايرلند، سيلي از حمايت      

  .بس هواداران حكومت در هم شكسته شده بود ـ به وجود آورده بود و آتش گرايان ميهن
  .است)] مبهم(گزاف [گوئيد  خب آن چه كه به من مي: همامفريز

  

  نظمي شديد بي: تريمبل

تواند اعـضايش را      گوئيد اين است كه رهبري اتحاديه نمي        آن چه كه شما مي    : هامفريز
  .كنترل كند

اگر ارونج  (نخستين عبارت او    . ستين نقش هامفريز از لحاظ گفتماني ناهمگون است       نخ
آوري   ، بـازگو كننـدة گفتمـان اسـتدلال        )كـرد   نشيني نمـي    اوردر از دامكري درامكري عقب    
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سياسي تريمبل است كه هم ساخت نحوي فرضي و صوري و هم اصطلاح اورنـج اوردر را                
ان ساخت نحـوي را بـا تغييـري در گفتـار مـستقيم              اما دومين عبارت او هم    . كند  تكرار مي 

كه بر تغيير گفتمـان از گفتمـان   ...) با اين راهپيمايي قصد ندارد به جلو رود(كند  تركيب مي 
هـا   كدام از اين اتفـاق  همچنين با هيچ(گذارد  جهان تأثير مينظام سياسي به گفتمان زيست  

تر از راهپيمايي است با تكرار        صلح مهم از طرف ديگر، شايد هامفريز در مورد        ). داد  رخ نمي 
شود   ها مواجه مي    داران اتحاديه   هاي سياسي اعضا و طرف      و بازگويي گفتمان انتقادي عامل    

خب آن چـه كـه   : افراد زياد ديگري نيز در مصاحبه شركت دارند  ). مقايسه كنيد با گريتباخ   (
م حاكم است؛ خب آيا ايـن       گوئيد اين است كه توده مرد       شما دوباره در اين مورد به من مي       

همان گروه است يا يك گروه از مردم ايرلند شمالي است كه يادآور گروهي ديگر از مـردم                  
ها در برگيرنده تغيير در گفتمان و تغييـر           اين تنظيم مجدد گفتمان   . نفوذ است   پرقدرت و ذي  

الف هـاي سياسـي مخ ـ   جهان در دو مثال اخير و تغيير به گفتمـان عامـل     به گفتمان زيست  
  .داران اتحاديه در مورد مثال گزيده مصاحبه فوق است اعضا و طرف

هاي   كند، بقيه صحبت    هاي تريمبل را با سؤال چرا؟ قطع مي         وقتي كه هامفريز، صحبت   
دهد لازم است تا به طور مبسوط و با ذكـر جزئيـات،               شود كه نشان مي     هامفريز عوض مي  

+ ه طور شمرده و رسا همراه با آهنگي خيـزان         اين واژه ب  . ام را تشريح كنم     چارچوب تحليلي 
اين امر، چالشي نسبتاً تهاجمي است      . رسد  شود كه به سطح زير و بمي زير مي          افتان ادا مي  

آن چه كه در اين بـاره حـائز         . كند  و صرفاً يك سؤال نيست، بلكه شك و ترديد را بيان مي           
ي و نظـري خـاص، نـوعي        اهميت است، اين است كه اين امر به طور نفساني و مـؤثر، رأ             

خـواهم در   انگيزد ـ آن چـه كـه مـي     هايي به هم مرتبط را بر مي شخصيت خاص و ارزش
  ٩ . خاص خلاصه كنمiمنش

هاي درك متعـارف ـ مـردم،     هاي درك متعارف و نگرش  ـ ارزش iiمنش درك متعارف
 ـ     به طور آشكار، اين امر با گفتمان زيست       . سازد  درك متعارف را مطرح مي     ه آن  جهان كـه ب

اما از آن جـا     . نوعي از گفتمان زندگي روزمره ارائه دهندگان      : اشاره كرده بودم، همراه است    
 است و به چگونگي سـاخت       iiiارجاعي/ كه مفهوم يك گفتمان، به طور عمده، انديشگاني         

شـود كـه از       هـايي متمركـز مـي       جهان، وابسته است، مفهوم منش بر خصوصيات و ارزش        

                                                 
i. ethos. 
ii. common sense. 
iii. referential. 
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هـاي كـاملاً موشـكافانه تلفـظ و عـروض             اص شـامل جنبـه    هاي ارتباطي خ    طريق سبك 
  .شوند برانگيخته مي

جهـان    ها كه به گفتمان زيـست       بندي خاص بين گفتمان     برنامه امروز نه تنها بر مفصل     
هايي كـه بـه درك        بندي مشابه بين منش     گذارد، بلكه بر مفصل     دهد، تأثير مي    ارجحيت مي 

هاي اصلي را در اين برنامـه         هامفريز، مصاحبه . دگذار  دهد نيز تأثير مي     متعارف ارجحيت مي  
دهد و منش ارجح، به طور خاص، درك متعـارف انگليـسي، مـرد و سـفيد                   خاص انجام مي  

براي مثال، چرا؟ در گزيدة مصاحبه فوق براي من برانگيزندة مردي پرحـرف،             . پوست است 
شنبه در هنگـام  سفيدپوست، انگليسي و متعلق به طبقه متوسط به پايين است كـه روز يك ـ       

البته اين صرفاً واكنش شخصي من است، اما مطلب         . ناهار به ميله نيمكت تكيه داده است      
اصلي و كلي اين است كه نشانگرهاي گفتماني منش به طور نفساني از طريق بـرانگيختن             

بنـابراين، تقابـل و رويـارويي       . كننـد   ها و افراد خاص عمل مـي        احساسات و عواطف، مكان   
با مـنش   ) يا به طور مشخص متفاوت از جري آدامز       ( سياسي ديويد تريمبل     خصلت و منش  

اي از تقابل و رويارويي ايرلندي بودن از طريق انگليسي            درك متعارف، داراي جريان نهفته    
  .بودن است

كند كه يك بعـد طبقـه         در مقايسه با مورد سرپاتريك مايهيو، چنين به ذهنم خطور مي          
  : دارداجتماعي در اين تقابل وجود

 هـزار نفـر يـا       50سرپاسبان اين موضوع را روشن ساخته است كـه وقتـي كـه              : مايهيو
(.): داران اتحاديه در خطر بودند، او با موقعيـت جديـدي مواجـه شـد                بيشتر از اعضا و طرف    

در شهر پورتاداون به هم ملحق شدند و او با خطـر جـدي از دسـت دادن           (.) حاميان ارونج   
ارزيـد فكـر      زنـدگي هـم نمـي     (.)  كه به خطر از دست دادن يك         زندگي مواجه شد و گفت    

(.) به آن چه رخ داد و بـه تـصميم سرپاسـبان           : دكه از كساني كه اكنون منتقدان     (.) كنم    مي
بايد سؤال شود و بايد به اين سؤال پاسخ دهند كه از دست رفتن زندگي چه تعداد از افـراد                    

 ـ    (.) كافي و قابل قبول خواهد بود        صميمي آمـاده باشـند كـه پـنج روز قبـل در             تـا بـراي ت
  .شرايطي متفاوت گرفته شده است

 iپس به عبارت ديگر اگر تعداد اين افراد به اندازه كافي بـود حاكميـت قـانون                : هامفريز
  .ريخت فرو مي

  قانون اما ما؛(.) شد نه حاكميت قانون اعمال مي: مايهيو

                                                 
i . rule of law. 
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خواست كه راهپيمايي     سرپاسبان نمي ) نه نه : مايهيو(حاكميت قانون را نديديم     : هامفريز
او تسليم شد؛ زيرا تعداد راهپيمايان زيـاد بـود و ايـن همـان               ) نه صرفاً : مايهيو. (پيش برود 

  .چيزي بود كه او گفت
شنبه ششم جولاي اعمال      سرپاسبان، همان قانوني را اعمال كرد كه در روز پنج         : مايهيو

او (.) گـو باشـد     پاسخ(.) احتمالي(.) نظمي جدي    بي تا در مورد  (.) كرد و قانون او را ملزم كرد      
مـن ايـن   . در مورد تغييرات صورت گرفته و شرايط كنوني، آزمـايش منـسجمي انجـام داد            

كـه تعـداد    . (.) كـنم   تلقي مـي  (.) به عنوان اقدامي كاملاً اشتباه و غير مسئولانه         (.) اقدام را 
 ـ          يس مـورد تهديـد قـرار داده        زيادي از مردم بايد براي درهم شكستن صفوف مستحكم پل

من اين اقدام را    (.) ارتش مورد تهديد قرار گرفته باشند       (.) باشند؛ همان طور كه بايد توسط     
خطـر  (.) نظمي بـسيار جـدي و       بي(.) به عنوان اقدامي حساب شده به منظور به بار آوردن           

بان كنم كه دقيقـاً همـان چيـزي بـود كـه سرپاس ـ              از دست دادن زندگي تلقي مي     (.) جدي
  .پنداشت مي

توانند دوباره همان اقـدام را        شان را فهميدند، بنابراين مي      اما آنها راه و روش    : همامفريز
  .انجام دهند

هاي مايهيو حضور پررنگي از گفتمـان حقـوقي يافـت             در سراسر اين مصاحبه در نقش     
گـو     پاسخ نظمي جدي احتمالي    شود و براي مثال در قانون او را ملزم كرد تا در مورد بي               مي

در سـاير مـوارد     (دارد كه قـانون چيـست         در اين مورد، مايهيو بيان مي     . باشد، مشهود است  
فوق، او در خصوص اين كه چگونه سرپاسبان، قـانون را اعمـال كـرد، اظهـاراتي را بيـان                    

ايـن  . دارد فروشانه بيان ميآميز و حتي فضل اي كم و بيش تحكم و اين را به گونه   ) دارد  مي
آميـز    است و يك ويژگي ايراد تحكم     ) شبيه بسياري از جملات مايهيو    (اي    مقولهيك جمله   

(.) شود ريتم سه لغـت آخـر ـ احتمـالي      كه در متن نگاشته شده مصاحبه نشان داده ميآن
اسـت كـه يكنواخـت و آهـسته         ) احتمالاً از قانون بازگو شده است     (ـ  (.) نظمي  بي(.) جدي  
ادعـاي برخـورداري از     . دهـد   و به لغات وزن مـي     )  كنيد هاي بين لغات توجه     به وقفه (است  

دانش تخصصي قانون و توانايي قضاوت در مورد اعمال قانون، بـه خـودي خـود، مبنـايي                  
آميز بودن صحبت مايهيو، مبنايي ديگـر نيـز دارد            اما تحكم . آميز است   براي صحبت تحكم  

ط به طبقه متوسـط     لهجه مشخص و مربو   : كه از متن نگاشته شده مصاحبه مشهود نيست       
دهند    را نشان مي   iبه بالاي او و تحكم  سهل در ايراد صحبتش همه جا سهولتي اجتماعي             

                                                 
i. social facility. 
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 ١٠.هاي منش و سرمايه فرهنگي طبقه اجتماعي متوسط بـه بـالا اسـت               كه يكي از ويژگي   
جهان هامفريز، برتري و فرادستي مسلم اين سـرمايه           منش درك متعارف و گفتمان زيست     

آميز بـودن صـحبت مـايهيو را بـه            كند و تحكم    وسط به بالا را سست مي     فرهنگي طبقه مت  
يابد كه در هيچ كجـا بـه           قوام مي  iكشد و با اين عمل، نيرويي طبقاتي در زمينه          چالش مي 
  .آورند دست نمي

اين مثال، ما را از سؤال اول كه پيش از اين مطرح كرده بودم به سـؤال دوم معطـوف                    
 به طور مختصر به آن اشاره كنم ـ منابع نظم گفتمان چگونـه   خواهم سازد كه صرفاً مي مي

گيرند؟ فرد علاوه بر نگاه كردن به متون نگاشته شده            به طور تعاملي مورد استفاده قرار مي      
هـا   هايي كه آنها بين گفتمان   بندي  هاي فوق بنابر ديدگاهي ساختاري درباره مفصل        مصاحبه

ي تعاملي درباره اين كه چگونه مشاركت كنندگان بـه          تواند بنابر ديدگاه    كنند، مي   ايجاد مي 
طور تعاملي منابع در دسترس را به منظور مديريت و كنترل روابط اجتماعي مورد اسـتفاده                

براي مثال، هامفريز در مصاحبه با مايهيو با مشكل چـالش           . دهند، به آنها نگاه كند      قرار مي 
يـد در ايرلنـد شـمالي نقـش نـامعين و            شود كه در بروز اين بحران جد        با وزيري مواجه مي   

. پرسش برانگيزي بازي كرده است، اما منابعي بلاغتي، فرهنگي و استثنائي در اختيـار دارد              
آميز   بيند كه اظهار نظرهاي تحكم      شايد به همين دليل است كه هامفريز خطر را در اين مي           

تهاجمي است؛ همچنـان  هايش را در خود فرو ببرد كه در تكرار آنها تا حدي       مايهيو، چالش 
كند و با صحبت كردن       كه در گزيده مصاحبة فوق، با قطع كردن صحبت مايهيو چنين مي           

  :گويد هايش چنين مي درباره تلاش
خواسـت كـه راهپيمـايي        سرپاسبان نمي ) نه نه : مايهيو(اما ما حاكميت قانون را نديديم       

راهپيمايان زيـاد بـود و ايـن همـان          او تسليم شد؛ زيرا تعداد      ) نه صرفاً : مايهيو. (پيش برود 
  .چيزي بود كه او گفت

جا مورد استفاده قرار گرفته است، تمايـل هـامفريز بـه            سبك خاص مصاحبه كه در اين     
آوردن دليـل مخالفـت و قطـع كـردن          . گيرد تا صرفاً پرسيدن سـؤال       استدلال را در بر مي    

انرهاي مصاحبه در اختيـار     اي از انواع ژ     گران، مجموعه   مصاحبه: صحبت، موضوع ژانر است   
هـاي مـصاحبه      توانند مدبرانه و بنا بر شرايط تعاملي آرايش دهند و نيز سـبك              دارند كه مي  

جا، تدبير ديگـري كـا هـامفريز، اغلـب در مواقـع             در اين . مورد پسند خود را گسترش دهند     

                                                 
i. context. 
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 چـه كـه سرپاسـبان گفـت       ادعاي گزارش هر آن    -  است iكند، انتساب   دشواري استفاده مي  
با وجود اين، تنظيم و تـدوين ايـن گـزاره گـزارش شـده، يـك                 ). مقايسه كنيد با گريتباخ   (

شود كـه بـسيار نامحتمـل اسـت كـه خـود سرپاسـبان                 گفتمان زيست جهان را موجب مي     
استفاده كرده باشد ـ من تسليم شدم؛ زيرا تعداد راهپيمايان خيلي زياد بود، كاملاً نامحتمل  

انگيـز مـايهيو، بـه     بر به منظور رفتار با مسئله تعاملي بيانات چالش     جا، هامفريز در اين . است
هـاي اسـتدلال      همچنـين ويژگـي   (جهـان      از گفتمان زيـست    iiاي تأثيرگذار و بلاغتي     گونه

  .كند استفاده مي) ما، كه راهپيمايي: مستقيم
 ـ             در خاتمه بحث از اين مثال، مي       ه خواهم به تمايز آشكار بين اخبار و عناصـر وابـسته ب

  ممكن است اين تفـاوت    .  در برنامه امروز باز گردم كه قبلاً نيز متذكر شده بودم           iiiوگو  گفت
هـايي را     اخبار برخي از اختيارات و فاصله     : بندي رأي و نظر مرسوم ببينيم       را از لحاظ تقسيم   

بـي سـي اسـت؛ در حـالي كـه              كند كه به طور مرسوم، مرتبط با رأي و نظر بـي             حفظ مي 
هـا بـه رأي و نظـر را نـشان             اي از اختيارات و فاصله      وگو تغيير گونه    به گفت عناصر وابسته   

به . كند  هاي زندگي روزمره كسب مي      دهد كه مشروعيت خود را آراء و نظرات و گفتمان           مي
 رسد كه اين يك حركت دموكراتيك باشد، اما در عين حال، يك دموكراتيزه شدنِ               نظر مي 

بطني و بدون تكان    «ء و نظرات مردم عادي به نحوي        آرا: به طور مرسوم كنترل شده است     
بـه عـلاوه، احتمـالاً      . شوند تا اين كه به طور مستقيم شنيده شوند          بيان مي » ها  خوردن لب 

مـشروعيتي  :  اسـت  ivاين يك دموكراتيزه شدن است كـه در معـرض تقلـب و دسـتكاري              
  .تواند مورد استفاده قرار گيرد بخشد كه مي دموكراتيك مي

تر به تأثيرگذاري بر گفتمان عمومي معاصر است          مروز، نشان دهنده تمايلي كلي    برنامه ا 
كه به معني الگوسازي : ام گفتمان عمومي ياد كرده   » مدار شدن   مكالمه«كه از آن به عنوان      
اي از اين رويـداد، آن         برداشت خوشبينانه  ١١ .اساس مكالمه عادي است    گفتمان عمومي بر  

امـا در چنـين اظهـار       .  از دموكراتيزه شدن فرهنگي خواهد ديـد       اي  را صرفاً به عنوان جنبه    
شـود، مـردم      مدار شدن، معمولاً از بـالا تحميـل مـي           مكالمه: نظري، اشكالاتي وجود دارند   

هـاي تقليـدي و جعلـي         عادي، كنترل چنداني بر روي آن ندارند، و روابط بين انواع مكالمه           

                                                 
i. attribution. 
ii. rhetorically. 
iii. dialogical. 
iv. manipulation. 
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  . و فصل نشده استايجاد شده و مكالمه واقعي مردم نامعلوم و حل
آورد كه نه صرفاً دموكراتيـك اسـت، و نـه صـرفاً               مدار شدن چنين به ذهنم مي       مكالمه

براي اهداف نهادي طرح شده است، بلكه داراي دو ويژگي متضاد بوده و بر مبـارزه تأكيـد                  
كند كه هر رويداد گفتمـاني        اين نكته، دوباره به اهميت اين استدلال بورديو اشاره مي         . دارد

. دهـد   اي از گفتمان و نيروهاي اجتماعي قرار گيرد كه آن را شكل مـي               خاص بايد در حوزه   
در مورد گفتمان سياسي، فرد نياز دارد تا بدانـد كـه نخـست چگونـه صـحبت سياسـي در                     

هـا    اي شبيه برنامه امروز در رابطه با گفتمان سياسي ديگر در داخل و خارج از رسانه                 برنامه
 ـ ه آن با نظم گفتمان سياسي ساختگيرد ـ رابط  موضع مي  و سپس چگونه در رابطه با  مند 

دهد موضع    تري كه آن را شكل مي       كل حوزه و كردار سياست و نيروهاي اجتماعي گسترده        
اي از    تواند تصميم بگيرد كه چه اسـتفاده        تنها در چنين ديدگاهي است كه فرد مي       . گيرد  مي

  .مدار برنامه امروز بكند گفتمان مكالمه
  

  گيري نتيجه. 5

من فقط مثالي بسيار جزئـي از چگـونگي امكـان اسـتفاده از چـارچوب                ) در اين مقاله  (
هـا ارائـه      يابي به گفتمان سياسي مبتنـي بـر رسـانه           تحليلي پيشنهادي براي انجام و دست     

كنم اين چارچوب، علاوه بر اين، در كشف و بررسي بروز كردارهاي جديـد                فكر مي . ام  داده
هـاي جديـدي از    بنـدي بـه شـيوه    هاي جديد ـ از طريق مفصل   جديد و گفتمانـ ژانرهاي

چنـين فراينـدهايي را در جـايي ديگـر دربـاره تغييـر و               . مند است   هاي موجود، ارزش    شيوه
 و نيز درباره ساخت يك گفتمان سياسي جديـد ـ گفتمـان    ١٢تحولات ژانر مصاحبه سياسي

  ١٣ .ام تاچريسم ـ مورد بحث قرر داده
 و متـوني اجتنـاب      صين رويكرد، در اين است كه از رويـدادهاي گفتمـاني خـا            ارزش ا 

تـري كـه در       هاي اجتماعي گـسترده     هاي گفتمان و فرايندها و حوزه       كند كه جدا از نظم      مي
اشكال اين رويكـرد، ايـن اسـت كـه فـرد بـه        . كنند  شوند، عمل مي    درون آنها گنجانده مي   

 فردي به مفهومي كلي از نظم گفتمـان و نظـم            منظور تحليل متون و رويدادهاي گفتماني     
هاي مورد استفاده  براي مثال، فرد به مفهومي از گستره ژانرها و گفتمان      . اجتماعي نياز دارد  

اسـت كـه فـراروي آن افـق ژانرهـا و             iدر نظم گفتمان سياسي نياز دارد كه به مثابه افقي         
در نهايـت،   . شـوند    و بررسي مي   هاي استنتاج شده از رويداد گفتماني خاص ارزيابي         گفتمان

                                                 
i. horizon. 
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ريزي ژانرها  كند، طرح هدف يك برنامه پژوهشي كه از چارچوب پيشنهادي من استفاده مي    
  .هاي نظم گفتمان است و گفتمان

كنند، بايد به تركيبي از دانـش         اما در اين اثنا، خوانندگاني كه از اين رويكرد استفاده مي          
شده كه در مورد گفتمان سياسي موجود است،        فرهنگي خودشان و هر آن چه بيانات چاپ         

  .اتكا نمايند
تواند در حيطـة      اي از اين رويكرد درباره شش سؤالي كه فرد مي           اين مقاله را با خلاصه    

اي از    بـراي مثـال، مقالـه     (ها درباره يك رويـداد گفتمـاني خـاص            سياست مبتني بر رسانه   
  .رسانم سد، به پايان ميبپر) روزنامه و يا يك برنامه راديويي يا تلويزيوني

هـايي اسـتنتاج      ها و منش    اند و چه ژانرها، گفتمان      هاي سياسي، شامل چه كساني      عامل
  شوند؟ مي

  شوند؟ بندي مي ها چگونه به يكديگر مفصل ها و منش ژانرها، گفتمان
  شود؟ ها و معاني متن محقق مي بندي چگونه در صورت اين مفصل

  شود؟ يت تعامل استنتاج ميمنابع نظم گفتمان چگونه از مدير
بنـدي نظـم گفتمـان سياسـي          هت خاصي به مفصل   جرويداد گفتماني چه    ) نوع از (اين  

  دهد؟ مي
 ـ    چه فرايندهاي فرهنگي و اجتماعي گسترده كـه   تري از طريق ايـن رويـداد گفتمـاني 

گيرنـد يـا شـكل داده     كنـد ـ شـكل مـي     بنـدي مـي   ها را مفصل ها و منش ژانرها، گفتمان
  د؟شون مي



 
 
 
 

 
 
 
 

167

ي 
س

يا
س

ن 
ما

فت
 گ

يل
حل

ي ت
را

ي ب
وب

چ
ار

چ
نه

سا
 ر

در
  ها

  
  
  

  هانوشتپي

                                                 
1 . Thompson, Cambridge: Plity Press. 
2 . Fairclough, Norman. (1992) Discourse and Social Change, Cambridge: Polity 

Press. 
3 . Fairclough, Norman. (1989) Language and Power, London: Longman.  
4 . Beck, Ulrich. (1994). "The Reinvention of Politics: Towards a Theory of 

Reflexive Modernization", in Ulrich Beck & Anthony Giddens & Scott Lash, 
Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social, 
Stanford University Press. Order. 

5 . Bernstein, Basil. (1990). The Structuring of Pedagogical Discourse, London: 
Routledge. 

6 . Talk on Television: Livingstone, Sonia M & Peter Kenneth Lunt. (1994). 
London: Routledge. Audience Participation and Public Debate. 

7 . Fairclough, Norman. (1992) Discourse and Social Change, Cambridge: Polity 
Press.  

8 .  
9 . Fairclough, Norman. (1992) Discourse and Social Change, Cambridge: Polity 

Press.  
10 . Distinction: A Social Critique of the Judgement of Bourdieu, Pierre. (1989). 

Translated by Richard Nice, London: Routledge. Taste, Edited by John Language 
and Symbolic Power Bourdieu, Pierre. (1991). 

11 . Fairclough, Norman. (1994). Critical Language Awareness, London: 
Longman. 

12 . Fairclough, Norman. (1995b). Critical Discourse, Analysis, London: 
Longman. 

13 . Fairclough, Norman. (1995a). Media Discourse, London: A Hodder Arnold 
Publication. 


